همايش «شـريـعـتـي، روشـنـفـكـري، ويـژگـي‌هـا و دغـدغـه‌هـا» با حضور تعدادي از شخصيت‌هاي سياسي و استادان دانشگاه از سوي شاخه دانشجويان جبهه مشاركت برگزار شد. 
شريعتي از پايگاه دين به ميدان آمد 
روشنفكري شريعتي با تامل او در مساله آغاز مي‌شود 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، دكتر «هادي خانيكي» در اين همايش طي سخناني گفت: بازشناسي و بازخواني شريعتي با سه مولفه «شريعتي دانشگاهي»، «شريعتي روشنفكر» و «شريعتي انقلابي» به واقعيت نزديك‌تر است؛ چون او با دغدغه‌هاي بسيار به سه حوزه‌ي دانشگاه، انديشه و جامعه، پرداخت و در هر سه حوزه به سطح تاثيرگذاري‌هاي منحصر به فردي در دوران خويش دست يافت. 
وي افزود كه براي شناخت هر يك از اين چهره‌ها در آغاز نيازمند فهم گفتمان مسلط دوران شريعتي و گفتمان شريعتي هستيم. 
اين مدرس دانشگاه در ادامه اظهار داشت: در تحليل گفتمان بايد براي بررسي يك متن گفتاري يا نوشتاري به فراتر از خود متن رفت و بافت يا زمينه‌ي آن را يافت. صورت زباني بخشي از شبكه‌ي اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، از اين رو هر متني از يك سو بر اساس روابط درون‌متني و از سوي ديگر با تكيه بر موقعيت متن و بافت‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي مورد داوري قرار مي‌گيرد. گفتمان فرايند و متن فراورده‌ي آن است، لذا نبايد گفتمان را با متن‌هاي ايستا و جامد اشتباه گرفت، بايد رابطه‌ي ديالكتيكي ميان ساختارها، كنش‌ها و زبان‌ را جست و به مدد توصيف متن (شناخت اجزا)، تفسير (يافتن نسبت متن با گفتارهاي جاري ديگر) و تبيين آن (شناخت موقعيت و زمينه‌هاي اجتماعي و سياسي)، از گفتمان و متن رمزگشايي كرد و به توانش دريافتي (ارتباطي) هم‌سنگ رسيد. 
اين مدرس ارتباطات افزود: گفتمان مسلط دوران شريعتي – به ويژه شريعتي متاخر - گفتمان مبارزه است كه در صورت‌بندي يك دشمن، امپرياليسم و يك رقيب، ماركسيسم، به تعبير خود او به تصوير درآمد؛ البته اين گفتمان مسلط سياسي با تنازع ديرين ميان مدرنيته و سنت نيز در عرصه‌ي فرهنگ و اجتماع روبه‌رو بود. دكتر شريعتي از پايگاه و منظر دين به ميدان آمد و تلاش‌هاي فراواني كرد تا كارآيي و كارآمدي دين را در مبارزه عليه امپرياليسم در رقابت با ماركسيسم، هم‌چنين در پاسخ به مدرنيته نشان دهد و "شريعتي روشنفكر" در اين ميانه قابل فهم و شايسته‌ي داوري است. 
خانيكي هم‌چنين گفت: شريعتي خود مفهوم روشنفكر را در كنار قيد مذهبي آن با حساسيت به خدمت مي‌گيرد : " من يك اصطلاح كاملا تازه، يك معني تازه‌اي براي اين كلمه‌ي بسيار حساس به كار مي‌برم كه احتياج به يك دقت زيادتري دارد. روشنفكر عبارت است از اصطلاحي درست در كنار "مذهبي" (فعال روشنفكر مذهبي را دارم معني مي‌كنم) كه آدم خودآگاهي است، در برابر فيلسوف كه جهان آگاه است و عالم كه آگاه به قوانين است و تكنيسين كه آگاه به تكنيك است...... روشنفكر انسان آگاه به وضع اجتماعيش است، آگاه به جايگاه خود است ( نه به معناي جايگاه، بلكه جاي به معناي مكان و گاه به معناي زمان). 
وي افزود: در اين نگاه شريعتي، روشنفكري مترادف روشن‌بيني و صفتي براي تفكر است در برابر انتلكتوئل كه صفتي است براي شغل. 
خانيكي ادامه داد: در جاهاي مختلف دكتر شريعتي از روشنفكري به عنوان «هدايت‌گري» نه 
«ذهنيت‌سازي»، «پيامبري» نه «فيلسوفي»، « خودآگاهي دادن به متن جامعه» نه «رهبري كردن سياسي»، « پل زدن از نياي اسرارآميز به متن مردم»، «انتقال تضادها از جامعه به ذهنيت»، «كشف روح غالب زمانه»، «گريز از تقليد و سطحي‌نگري» و تعابيري از اين دست ياد كرده است. 
اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه شريعتي را مي‌توان نماد و نماينده‌ي نسل دوم روشنفكران مسلمان معاصر در ايران دانست، گفت: نسل اول كه مهندس بازرگان آن را به خوبي نمايندگي مي‌كند، در برابر گفتمان مسلط زمان خويش به علم – به معناي تجربي آن – تكيه دارد وعلم را صورت عيني تعقل و خرد انساني و مايه‌ي اعتباربخشي به عقل مي‌داند. نسل دوم بيشتر در پي جست‌وجوي نظم و مشيت الهي در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي به جاي جهان منظم و فراخوان عمومي براي سامان‌دهي آرماني عرصه‌ي عمومي است. در اين پارادايم مي‌توان گفت شريعتي روشنفكر با دو پيش فرض «ناظر به ارزش» و «ناظر به واقع» روبه‌روست. 
وي افزود: با پيش‌فرض نخست، شريعتي دغدغه‌ي كاهش دردها و رنج‌هاي مردم را دارد، از اين رو مرزهاي او با عالم كه تنها دغدغه‌اش كشف حقيقت است متمايز مي‌شود و پا به ميدان سياست مي‌نهد (مواجهه با دشمن و رقيب). با پيش‌فرض دوم، شريعتي دغدغه‌ي آگاهي‌بخشي و تغيير وضع و حال انسان و جامعه را دارد كه از مسير تغيير وضع و حال دروني و ذهني مي‌گذرد و در همين جا مرزهاي انديشه و رفتار او با انقلابيون كه يگانه علت را در حوزه‌ي سياست مي‌جويند، مشخص مي‌شود (مواجهه‌ي انتقادي او با سنت و مدرنيته). 
خانيكي اظهار داشت: به اين ترتيب روشنفكري شريعتي با تامل او در مساله آغاز مي‌شود و تلاش او اين است كه مساله را از «مساله‌نما» يا «شبه‌مساله» چه در حوزه‌ي ذهن و چه در عرصه‌ي عينيت تفكيك كند. در اين مسير مي‌توان شريعتي را به عنوان يك روشنفكر دين‌دار از جمله احياگران «مساله محور» دانست. او با دو نظريه‌ي "بازگشت به خويشتن" و "تصفيه و استخراج منابع فرهنگي" به تنگناها و مسايل جامعه‌ي ايراني از زاويه‌ي جديدي مي‌نگرد. بازگشت به خويشتن شريعتي بازگشت به زمان گذشته نيست؛ رهايي از غيرخويشتن و بازگشت به وراي زمان و مكان است، بازگشت به وحي الهي است كه ريشه‌ي هويت اجتماعي جوامع اسلامي را تشكيل مي‌دهد. بايد در پي فضاي شكفتن و خوداحيايي گشت و اين ميسر نيست مگر آن كه به دنبال آزادي و در پي آزادگي دويد. 
وي افزود: او از جمله كسانيست كه معتقد است حقيقت در آزادي روشن مي‌شود، نه آن كه با ادعاي مالكيت مطلق حقيقت، مدعي اعطاي آزادي شد. در اين مسير مي‌توان "شريعتي روشنفكر" را از پيشگامان تفكر دموكراتيك كردن فهم ديني دانست كه با نقد دشوار و پرهزينه فهم رايج از دين و نهادهايي كه پيرامون دين شكل گرفته بود، تجلي يافت. استخراج و تصفيه‌ي منابع فرهنگي كه كاري فراتر از تفسير و تشريح منابع ديني بوده، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل اهتمام به انتخاب و ارايه روزآمد عناصري از دين و فرهنگ بوده كه با مساله زمان و مكان تطابق بيشتر داشته باشد. 
وي گفت: اين شناخته‌شده‌ترين چهره‌ي شريعتي روشنفكر است كه با دردمندي و دردشناسي و دليري دنبال مي‌شود. او در مواجهه با اين راهبرد است كه به نشان دادن وجوهي از دين مي‌پردازد كه شناخت آنها از طريق تعليم و تعلم‌هاي سنتي برنمي‌آيد، نقد، نوآوري و روي‌آوردن به منابع و افق‌هاي باز ديگر از همين جا آغاز مي‌شود. شريعتي روشنفكر براي گشودگي انديشه‌ي ديني و ذهنيت جامعه‌ي ايراني در اين جا به موانعي اشاره مي‌كند كه برخي از آن‌ها عبارتند از: 
جامعه‌ي بسته، جهان‌بيني بسته، اقتصاد بسته، استبداد سياسي، استبداد علمي، انعطاف‌ناپذيري اجتماعي، اليناسيون – از خودبيگانگي – فرهنگي. 
شريعتي مي‌خواست به نسل آن زمان انسجام فكري بدهد 
شريعتي از خودآگاهي انقلابي دفاع مي‌كرد 
حسن يوسفي اشكوري گفت: شريعتي مي‌خواست انسجام فكري به نسل آن زمان بدهد تا جوان آن نسل بتواند مكتبي استوار بر انديشه‌هاي بومي‌ و اعتقادي كشور خود داشته باشد. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين محقق علوم ديني كه در همايش «شريعتي، روشنفكري، ويژگي‌ها و دغدغه‌ها» كه از سوي شاخه دانشجويان جبهه مشاركت اسلامي برگزار شده بود، سخن مي‌گفت، با بيان اين كه موقعيت و منزلت دكتر شريعتي در جريان تاريخ معاصر ما به ويژه در نوانديشي ديني به گونه‌ايست كه پس از سي سال بي‌بديل به نظر مي‌رسد، گفت: اين را از باب تجليل او نمي‌گويم بلكه از باب توصيف واقعيت مي‌گويم و به اين واقعيت حتي مخالفان وي نيز واقفند. 
وي افزود: يكي از عواملي كه باعث شده شريعتي همچنان مخاطبان گسترده‌اي از طريق مكتوب يا نوار داشته باشد، اين است كه جزء معدود انديشمندان مسلماني است كه هم به هنر توجه كرده و هم هنر را به مذهب پيوند زده است. 
اشكوري با بيان اين كه شريعتي توانست شور و شعور را به هم پيوند دهد، ادامه داد: در ميان متفكران معاصر ما دو نفر هستند كه علاوه بر علم و تعقل و خردمندي در آثارشان از تعشق يعني عشق و احساس عميق در كلام نسبت به دين برخوردارند؛ يكي دكتر شريعتي و ديگري اقبال لاهوري كه هم عاقلانه و هم عاشقانه سخن گفته‌اند. 
وي مهمترين كار شريعتي را جامعه‌شناسي ديني و ادامه‌ي راه اقبال خواند و گفت: دكتر شريعتي براي اولين‌بار مباحث جامعه‌شناسي ديني را مطرح كرد. 
اين فعال سياسي جريان‌هاي اسلامي سياسي را به چهار دسته تقسيم كرد و گفت: يك جريان كاملا سنتي، فقهي كلامي و غيرسياسي است. ديگري سنتي، فلسفي، عرفاني و غير سياسي، جريان سوم جريان سنتي سياسي فقهي و جريان چهارم نوگراي اصلاح‌طلب كه به نوانديشي و نوگرايي در دين معتقد است. 
وي گفت: البته منظور من اصلاح‌طلبان هشت‌سال اخير نيستند بلكه اصلاح‌طلبي در دين است؛ گرچه اصلاح‌طلبان هشت سال اخير نيز به آنها بي‌ربط نيستند. 
يوسفي اشكوري در ادامه گفت: اصلاح‌طلبان در دين نيز سه دسته هستند. يكي رفورميست‌هايي كه چندان سياسي نيستند و رويكردشان نسبت به سنت انتقادي است، آنها اصلاح‌طلب نيز هستند اما معتقدند بايد در افكار ديني اصلاح‌طلبي صورت بگيرد، از جمله خرافه‌زدايي در دين؛ در واقع آنها سعي مي‌كنند دين و اسلام را عقلاني كنند اما نقدشان راديكالي نيست. 
وي افزود: گروه دوم نوگرايان مسلمان اصلاح‌طلب راديكال هستند كه البته منظور از راديكال رويكرد انتقادي بنيادي است. اين گروه سياسي هستند و بنيانگذار اين تفكر اقبال لاهوري است. آنها به بازسازي انديشه معتقدند. 
اين محقق با بيان اين كه آن چه شريعتي بيش از طرح هندسي مكتب مطرح مي‌كرد، انسجام فكري نسل آن زمان بود ادامه داد: شريعتي مي‌خواست انسجام فكري به نسل آن زمان بدهد تا جوان آن نسل بتواند مكتبي استوار بر انديشه‌هاي بومي‌ و اعتقادي كشور خود داشته باشد، همچنين در برابر ايسم‌هاي غربي چيزي براي تكيه داشته باشد. در اينجا بود كه دو نوع اسلام ايجاد شد؛ اسلام رفورميستي و اسلام تطبيقي و يكي از بدشانسي‌هاي شريعتي اين بود كه در زماني ظهور يافت كه عده‌اي به تجزيه افكار وي پرداختند. 
به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست دكتر عباس منوچهري مدرس دانشگاه نيز درباره ضرورت‌هاي انديشه‌شناسي در مواجهه با آراي شريعتي گفت: حوزه انديشه‌شناسي وسيع است و ايدئولوژيك بودن شريعتي كه به معناي تقدس آراي آن وارد شده دچار برخي ابهامات و زياده‌روي‌ها شده است. 
وي درباره انديشه‌شناسي شريعتي گفت: شريعتي عقل نقاد مذهبي دارد. از ديد وي دين متاايدئولوژي است. شريعتي متفكري انتقادي است كه بر اصول عرفاني تكيه دارد. 
اين مدرس دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: در انديشه‌شناسي بايد چند وجه را رعايت كنيم كه توجه به عوامل موثر در شكل‌گيري آن، توجه به پيام متفكر يعني روش‌هاي فهم انديشه از جمله ارائه يك تفسير مولف محور، از جمله آنهاست. 
منوچهري در ادامه گفت: ما در آثار شريعتي طيفي از ايدئولوژي را مي‌بينيم كه هيچ قرابتي با ايدئولوژي به مفهوم ماركسيستي ندارد. شريعتي از مفهوم ايدئولوژي در امتداد نقد استفاده مي‌كرد. 
اين مدرس دانشگاه در پايان اظهار كرد: شريعتي در جا‌هايي كه از مفهوم ايدئولوژي استفاده مي‌كند نقد را هم در كنار آن به كار مي‌برد. وي دين را متاايدئولوژي مي‌داند و معتقد است اين دين فراتر از يك ايدئولوژي است. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، حميدرضا جلايي‌پور هم درباره اثرگذاري سخنان دكتر شريعتي و ايجاد انقلاب اسلامي‌ سخنراني كرد و گفت: شريعتي از يك خودآگاهي انقلابي دفاع مي‌كرد و حرف‌هايش آن قدر در جامعه اثرگذار بود كه در انقلاب اسلامي‌ هم تاثير داشت. 
وي افزود: علي‌الاصول انقلابهاي چپ سكولار هستند اما در حرف‌هاي شريعتي به وجه اسلامي‌ توجه فراوان بود؛ البته كاري نداريم كه پس از انقلاب چه شد اما انقلاب مردم ما يك انقلاب اسلامي‌ واقعي بود. 
جلايي‌پور هم‌چنين با بيان اين كه چرا دوره اصلاحات كمتر نسبت به انقلاب دچار ريزش شد، گفت: مي‌توان پس از جنگ، نظرورزي كساني را كه در نحله روشن‌فكري ديني از اسلام مدني سازگار با حقوق بشر دفاع مي‌كنند، در اين زمينه موثر دانست و دليل جامعه‌شناسي آن به نظر من دوران اصلاحات است كه بخش مياني جامعه ما به دنبال جامعه مدني بود. 
وي با اشاره به برخي متغير‌هاي مشترك در دوران دكتر شريعتي و دوره اصلاحات گفت: متغير اول اين كه هم در دوران شريعتي و هم در دوره اصلاحات زمينه مساعد براي نو‌سازي و تشنگي براي حرف‌هاي جديد بين بچه‌هاي مذهبي تحصيل‌كرده وجود داشت. 
اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي‌ در ادامه گفت: يكي ديگر از متغير‌هاي مشترك اين دو دوره را مي‌توان موقعيت بين‌المللي ما در اين دو زمان دانست كه بسياري به آن توجه نكردند. در زمان دكتر شريعتي ما اواخر جنگ سرد بوديم؛ به ويژه حضور كارتر در آمريكا بسيار موثر بود. در شكل‌گيري دوران اصلاحات نيز از نظر بين‌المللي شرايط مساعدي داشتيم. 
وي ادامه داد: متغير سوم اين كه شريعتي با ادبيات امروز و ديني، حرف‌هاي خود را مي‌گفت. 
جلايي‌پور در ادامه با اشاره به مواردي از ويژگيهاي اسلام انقلابي و مدني ابراز عقيده كرد: 
حاملان اسلام انقلابي، انسان‌هاي جدي و قائم به وظيفه هستند و كاري به نتيجه ندارند؛ اما در اسلام مدني وقتي حتي دو راي داده مي‌شود، نتيجه آن را مي‌خواهند. 
بسط تجربه شريعتي ممكن است نه تكرار آن 
محققان پوسته‌هاي ظاهري را از گفتمان شريعتي باز كنند 
به گفته‌ي يك مدرس دانشگاه، محققان امروز بايد پوسته‌هاي ظاهري را از گفتمان شريعتي باز كنند. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) فروغ جهانبخش، در همايش «شريعتي، روشنفكري، ويژگي‌ها و دغدغه‌ها» كه از سوي شاخه دانشجويان جبهه مشاركت اسلامي برگزار شده بود، طي سخنراني‌اي‌ با موضوع «تجديد تجربه شريعتي» خاطرنشان كرد: انديشه‌هاي دكتر شريعتي در آن زمان مانند غذايي شيرين بلعيده مي‌شد. 
وي با بيان اين كه چند نوع مواجهه با آثار شريعتي وجود دارد، افزود:‌ يكي از اين مواجهات مواجهه‌ي عاطفي است كه يا از سر غيرت و عشق و علاقه بي‌نهايت به دكتر شريعتي است و تا جايي پيش مي‌رود كه از وي اسطوره‌اي مي‌سازد، و يا از سر مخالفت و عناد و خصومت و اين ديد را دارد كه شريعتي هرچه گفت و نوشت، خطا و خيانت به دين بود؛ اما در هر صورت تنها ثمر برخورد عاطفي شفابخشي آن است. 
جهانبخش، مواجهه ديگر را مواجهه محققانه و معرفت‌انديشانه توصيف كرد و گفت:‌ اين نوع مواجهه هم مي‌تواند مغرضانه باشد و هم علمي‌ و بي‌غرض؛ البته تنها راه شناختن دكتر شريعتي مطالعه آثار ايشان نيست بلكه بايد شرايط سياسي آن زمان چه در ايران و چه در جهان را نيز مطالعه كرد. 
اين مدرس دانشگاه مواجهه سوم را مواجهه تجربه‌گرا دانست و دراين باره اظهار داشت: امروز دغدغه نسل جوان ما اين است كه آيا تجربه عدالت‌جويانه دكتر شريعتي را مي‌توان دوباره تكرار كرد يا خير؟ 
وي در پاسخ گفت: به نظر من تكرار تجربه شريعتي به گونه‌اي كه نسل مخاطب او در سال‌هاي 50 تجربه كرده‌اند غيرممكن است، چون زمان آن نسل و زمان اين نسل با هم متفاوت هستند اما بسط تجربه شريعتي ممكن است. 
به گزارش ايسنا جهانبخش در ادامه‌ي سخنان خود، با بيان اين كه گفتمان شريعتي مملو از سمبل‌هاي تشيع است، خاطرنشان كرد: به نظر من مواجهه با انديشه‌هاي دكتر شريعتي از نوع دوم و سوم آن كه ذكر شد، در جايي با هم تلاقي مي‌كنند؛ از اين رو كار محققان ما اين است كه پوسته‌هاي ظاهري را از گفتمان شريعتي باز كنند. 
اين محقق، دردمندي، غيرت، شجاعت و آزادي‌خواهي را از عناصر مقوم شريعتي خواند و گفت: بايد در زمينه‌ي عرضيات او كار كرد. در تكرار تجربه شريعتي مواجهه نوع دوم شرط اول است؛ البته تنها باز كردن پوسته كافي نيست بلكه لازم است بستر‌هاي بزرگ‌تري را كه انديشه‌هاي شريعتي در آن رشد كرده پيدا و به آن‌ها مراجعه كنيم. 
بر اساس اين گزارش، در ادامه اين نشست، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و حاضران در نشست به پرسش‌ها پاسخ گفتند. 
حميدرضا جلايي‌پور در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه اگر شريعتي زنده بود چه مي‌شد؟ گفت: با توجه به شرايط فعلي من حتي نمي‌دانم يك هفته آينده چه اتفاقي مي‌افتد، اما به نظر من اگر شريعتي زنده بود مانند شهيد بهشتي، شهيد رجايي و بسياري از شهدايي كه به گونه‌اي در اوايل انقلاب شهيد شدند، سرمايه بزرگي مي‌شد. 
وي افزود: به نظر من اين افراد حيف شدند. به نظر من اگر شهيد بهشتي زنده بود هيچ گاه دستگاه قضايي اين گونه نمي‌شد و اگر شريعتي زنده بود مي‌توانستيم بيشتر از او و انديشه‌هايش استفاده كنيم؛ ديگر جاي افرادي مانند شريعتي يا شهيد بهشتي به راحتي پر نمي‌شود. 
جلايي پور اضافه كرد: به نظر من اگر اصلاحات در كشور بخواهد پيش برود بايد برخي بخش‌ها با آن راه بيايند. 
هادي خانيكي نيز در پاسخ به پرسش ديگري خاطرنشان كرد: شريعتي خوشبختانه از يك نعمت نقد و حتي تخطئه جدي برخوردار بوده است، حتي در طيف اصلاح‌طلبان نيز متهم شد به اين كه تفكرش به انحصارطلبي منجر شده است. اگر شريعتي وجود دارد پس زنده است و از تمامي‌ اين مراحل گذشته است، اما بسياري از ابعاد تفكر او هنوز ناشناخته مانده و توصيه من اين است كه در تفكرات او مطالعات زيادي شود؛ چراكه خيلي‌ها حتي در صدد بودند ايده وي را تصاحب كنند. 
 

 

